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فرشاد شیرزادیگفت‌وگو
روزنامه‌نگار

کتاب‌هایی که صدای بی‌پناهان است
گفت‌وگو با غلامرضا امامی، ‌نخستین مترجم عبدالرزاق گورنه )برنده نوبل ادبی( دریچهفوتبال

داستان

نقد »خلاصه الاشعار فی الرباعیات«
نشست نقد و بررسی »خلاصه 
الاشــعار فی‌الرباعیــات« بــا 
تصحیح و تحقیق سیدمحمد 
عمادی‌حائری برگزار می‌شود. 
به گزارش همشهری، نشست 
هفتگی شهر کتاب، سه‌شنبه، 
ســیزدهم دی از ساعت‌۱۵ به 
بحث و گفت‌وگو درباره‌ کتاب 

یادشده اختصاص دارد که با حضور سیدعلی میرافضلی، جواد 
بشری و ســیدمحمد عمادی‌حائری برگزار می‌شود. ابوالمجد 
محمدبن‌مســعودبن‌مظفر تبریزی از فضلای نیمه نخســت 
قرن هشــتم اســت که در حدیث و تاریخ و ادب و ریاضی نزد 
استادان برجسته تبریز که در آن عصر مهم‌ترین مرکز فرهنگی 
ایران و محل آمد و شــد دانشــمندان نامدار بود درس خواند. 
رساله‌های مجموعه ســفینه تبریز که به همت او گردآوری و 
کتابت شــده گویای آگاهی او از علوم گوناگون است. خلاصه 
الأشــعار فی‌الرباعیات از زمره رباعی‌نامه‌های موضوعی اســت 
که ابوالمجد تبریزی آن را در 50 باب و مشتمل بر 500 رباعی 
در نیمه نخست قرن هشتم هجری تألیف و تدوین کرده است. 
به‌تازگی این کتاب با تصحیح و تحقیق سیدمحمد عمادی‌حائری 
و به همت نشــر هرمس منتشر شده اســت. علاقه‌مندان این 
نشســت را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شــهرکتاب به نشانی 
ketabofarhang، کانال تلگرام bookcitycc و صفحه این 

مرکز در آپارات می‌توانند پیگیری کنند.

مارادونا چه‌گوارای فوتبال
کتــاب »مارادونــا چه‌گوارای 
فوتبال« نوشته مهدی بیرانوند 
به تازگی از ســوی انتشــارات 
امتیاز منتشر شــده است. این 
کتاب، یک روایــت روان با طعم 
مبارزه ورزشی برای علاقه‌مندان 
به شــخصیت مارادونا و ارنستو 
چه‌گواراســت. دیگــو مارادونا، 
نابغــه محبوب فوتبــال خود را 

»چه‌گــوارای فوتبال« نامید و عنــوان »الِ دیگو« را برگزید و 
از سیاست‌های بی‌رحمانه کشــور‌های غربی علیه جهان سوم 
و آســیا انتقاد کرد.  مارادونا درباره فلسفه چه‌گوارای فوتبالی 
بودنش می‌گفت: »من فقر را لمس کــردم و در خیابان بزرگ 
شدم. من یک سرمایه‌دار نبوده‌ام. گرســنگی را می‌فهمم و با 
پای برهنه در زمین‌های خاکی فوتبال بازی کردم. شما با دیگر 
فوتبالیست‌ها فقط می‌توانید درمورد دنیای فوتبال و تجارت 
فوتبالی صحبــت کنید اما با من درمــورد هرچیزی از جوامع 
جهانی می‌توانید حرف بزنید.«  ایــن کتاب 168صفحه‌ای به 

بهای 65هزار تومان منتشر شده است.

خانواده ایدئال 
کتاب »خانواده ایدئال« نوشــته 
»کاترین منســفیلد« را نرگس 
انتخابی به فارسی برگردانده و به 
تازگی از سوی نشر ماهی منتشر 

شده اســت. زندگی کوتاه »کاترین منسفیلد« مملو از ناکامی، 
سرخوردگی و درد و رنج بیماری بود، اما او وجود خود را یکسره 
وقف داستان‌نویسی کرد. او در این داستان‌ها فضا را با رنگ‌هایی 
لطیف بر کاغذ ترسیم می‌کند، آنگاه احساس را چون قطره‌های 
رنگ بر آن می‌پاشــد و به این ترتیب داستانی می‌آفریند که با 
ظرافت تمام از دل روزمرگی‌ها بیرون کشیده شده، داستانی از 
بهشتی گمشده به نام »زندگی«. کاترین منسفیلد بزرگ‌ترین 
نماینده داســتان کوتاه است که انگلســتان تاکنون به جهان 
عرضه داشته...  اگر او فقط ‌10سال بیشتر زنده می‌ماند، نامش 
در تاریخ ادبیــات در کنار جورج الیوت و شــارلوت برونته قرار 
می‌گرفت. شماری از بهترین داستان‌های او در زمان کودکی‌اش 
درنیوزیلند رخ می‌دهند. او در اروپا گشت، در انگلستان و آلمان 
و ایتالیا زیست، در فرانسه مُرد و دوستانش کولی‌ها و هنرمندان 
بودند. نشر ماهی این کتاب 224صفحه‌ای را به بهای 110هزار 

تومان منتشر کرده است.

»خاطره کوچ« اثر عبدالرزاق گورنه، نخستین کتاب این 
نویسنده برنده نوبل ادبیات سال ۲۰۲۱ است که به فارسی برگردانده 

می‌شود، این رمان چه ویژگی‌هایی داشت که ترجمه‌اش کردید؟
نویسنده این کتاب همانطور که در بیانیه داوران جایزه نوبل آمده است، 

به 2مشکل بزرگ بشری اشاره می‌کند.
حوادث کتاب مربــوط به جنگ جهانی اول اســت. 
کتاب‌هایی هستند که به این جنگ پرداخته‌اند. »وداع با اسلحه« 
ارنست همینگوی یا »خانواده تیبو« اثر درخشان روژه مارتن دوگار 
هم به جنگ جهانی اول می‌پردازند. چه ویژگی‌هایی این اثر را از 

دیگر آثار در این زمینه متمایز می‌کند؟
بخش قابل‌توجهی از این کتاب به استعمار آلمان در قاره آفریقا و وطن 
گورنه، یعنی تانزانیا می‌پــردازد. این کتاب همانطــور که خوانده‌اید 
و می‌دانید بــه مشــکلات پناهندگــی و مهاجران پرداخته اســت؛ 

پناهندگانی که مانند خود گورنه، در ۱۷ســالگی تجربیاتی 
را از ســر می‌گذرانند.گورنه تنها ۱۷سال داشت که در 
کشورش کودتا شد. او از این کشــتارها و فجایع دل 
خوشی ندارد.  او به انگلســتان پناهنده می‌شود، اما 
کار عجیبی که می‌کند این اســت کــه به کارهای 
روزمره دیگــر پناهندگان نمی‌پــردازد، بلکه زبان 
انگلیســی‌اش را کامل می‌کند و به مقام استادی 

ادبیات دانشگاه کنت انگلستان می‌رسد. او 
مسئله پناهندگان و بحران هویت آنها 
را در کتاب »خاطرات کوچ« طی یک 
داســتان بلند بیان می‌کند؛ یعنی 
کنده شدن از ســرزمین، زادگاه 
و محــل تولدش؛ آن هــم با همه 
ویژگی‌هایی که سرزمین پدری 
دارد؛ یعنی زبان، سنت‌ها و عقاید 
و... و در یک سرزمین تازه و فضای 
جدید قرار می‌گیرد. در پی این اثر 
او نقبی به گذشته می‌زند و یکی 
از عمده‌ترین مشکلات بشری را 

بیان می‌کند.
از چه حیث می‌توان عنوان کرد که موضوعی که گورنه 
درباره‌اش می‌نویسد، یکی از به قول شــما مهم‌ترین مشکلات 

بشری است؟
سال گذشــته میلادی ۹۰میلیون آواره در جهان وجود داشت. از این 
تعداد ۳۵میلیون را کودکان شامل می‌شدند. از نظر شما این جزو فجایع 
بشری نیســت؟! تبعیدی‌ها، مهاجران، پناهندگان و موضوعاتی که به 
زندگی آنها ارتباط می‌یابد. آنها از دریاهــا و دره‌ها عبور می‌کنند تا به 
زندگی بهتری برسند یا از بیم مرگ فرار می‌کنند. بسیاری از این تعداد 
غرق می‌شوند و تعدادی به انحای مختلف جزو تلفات هستند. بسیاری از 
آنها در سرزمین‌های مقصد ستم‌ها می‌بینند و تحقیرها می‌شوند. تمام 
تلاششان هم این است که سرزمین تازه‌ای پیدا کنند تا دمی بیاسایند 
و آسودگی خاطر داشته باشند و به نخستین حقشان که همانا زندگی 

کردن است، ادامه دهند.
عبدالــرزاق گورنه از نگاه شــما به‌عنوان 

نخستین مترجمش چگونه نویسنده‌ای است؟
عبدالرزاق گورنه به گمانم صدای وجدان بشری است 
که می‌توان آن را شنید. به گمانم وظیفه اصلی ادبیات 
این اســت که از واقعیت به حقیقت برسد و گورنه در 
این مسیر از بودن به شدن بسیار تلاش کرده و موفق و 

کارآمد از عرصه نوشتن رمان بیرون آمده است. وقتی 
کتاب را خواندم، احساس کردم که عبدالرزاق 
گورنه صدای بی‌صدایــان و پناه بی‌پناهان 
اســت. اگر به‌خاطر داشته باشید، 2سال 
پیش متأســفانه جایزه نوبــل ادبیات 
به »پیتر‌هانتکه« رســید. همه دنیا و 
حتی انجمن قلم 

قصه‌های کهن

گمشده روستایی
روســتایی را درازگوش گم شده 
بود. از خلق پرسید: »در نیشابور 
از همه پارساتر کیست؟« گفتند: 

»ابوالحسن بوشنجی«
آمد و در دامنش آویخت که: »خر من را تو برده‌ای.« ابوالحسن 
درماند و گفت: »ای جوانمرد، غلط کرده‌ای. من تو را، تازه اکنون 

می‌بینم.« گفت: »نه، خر من، تو برده‌ای.«
ابوالحسن بوشنجی درماند و دست بر آسمان برداشت و گفت: 

»خدایا، مرا از او باز خر.«
در حال، کسی از دور آواز داد که: »خر را یافتیم. او را رها کن.« 
روستایی رو به ابوالحسن گفت: »می‌دانستم تو خر را ندیده‌ای، 
اما خود را نیز چنین آبرویی نمی‌دیدم که بر درگاه خدا بیاویزم. 

گفتم تا تو نفسی بزنی و مقصود من برآید و خر یافته شود.«
تذکره‌الاولیاء، عطار نیشابوری

 غلامرضا امامی، مترجم پیشکسوت، ترجمه آثار 
شــاخصی مانند آثار »اومبرتو اکو« را در کارنامه 
خود دارد و به‌تازگی نخســتین رمان عبدالرزاق 
گورنه، نویســنده اهل تانزانیا و برنده نوبل سال 
۲۰۲۱ را با عنوان »خاطره کوچ« به فارسی برگردانده 

است. او می‌گوید: »عبدالرزاق گورنه که در کودکی 
مادربزرگش قصه‌های شاهنامه و هزارویک شب را 
برایش می‌خوانده، صدای بی‌صدایان، پناه بی‌پناهان 
و روایتگر ۹۰میلیــون آواره در جهان اســت.« 
گفت‌وگوی ما با غلامرضا امامی درباره نخســتین 
کتابی است که از این نویســنده به همراه فرشته 
عبدلی به فارســی ترجمه کرده است. همچنین 
به خطابه نوبل هم پرداخته‌ و شــخصیت گورنه را 

واکاوی کرده‌ایم.

غلامرضا امامیعبدالرزاق گورنه

آمریکا هم به این انتخاب اعتراض کردند. صاحب‌نظران ادبی اعتراض 
و عنوان کردند که این فرد طرفدار شــدید صرب‌ها و نژادپرست است؛ 
چون در مراسم تدفین رهبر صرب‌ها شرکت و سخنرانی کرده و دشمن 
مسلمانان است. به هر حال با انتخاب عبدالرزاق گورنه خوشحال شدم 

که این اشتباه از سوی آکادمی سوئد تصحیح شد.
احیاناً آشنایی‌ای با ادبیات آسیا و ادبیات کلاسیک ما هم 
داشته؟ تا جایی که اطلاع دارم اورهان پاموک شیفته نظامی‌گنجوی 

بوده و این سخن را وقتی به ایران آمده عنوان کرده است.
در شرح حال عبدالرزاق گورنه خوانده‌ام که اتفاقاً او شیفته ادبیات ایران 
است و مادربزرگش قصه‌های شاهنامه فردوسی و هزارویک شب را در 

کودکی برایش می‌خوانده است.
چرا تا پیش از برنده شدن نوبل ادبیات در ایران این‌قدر 

ناشناخته بود و حتی یک کتاب هم از او به فارسی نداشتیم؟
او نه‌تنها در ایران، بلکه در کشــورهای دیگر هم ناشناخته بود. به‌دلیل 
اینکه به گمانم بنگاه‌های تبلیغاتــی و بنگاه‌های ترجمه که گاه در پی 
سودجویی‌اند، آثار او را منتشر نکرده‌اند. شاید باور نکنید که هنوز یک 
ناشر معمولی آثار او را چاپ می‌کند. نه‌تنها خودش، بلکه ناشرانش هم 

تبلیغی روی آثارش انجام نداده‌اند.
نزد اهل فن در اروپا چطور؟ آنها هم او را نمی‌شناختند؟

اتفاقاً اهل فن و منتقدان قدر ادبیات‌داســتانی اروپــا، او را کم و بیش 
می‌شناختند و جسته و گریخته با آثارش آشنا بودند. گورنه پیش از اینکه 
برنده نوبل ادبیات شود، منتقد ادبی گاردین کتاب او را یک شاهکار می‌داند 
یا منتقد ادبی ایندیپندنت آثار او را جــزو ماندگارترین آثار ادبی جهان 
قلمداد می‌کند یا همینطور منتقد آبزرور. منتقدان ادبی به کارهای گورنه 

اهمیت می‌دهند، اما توده مردم چندان توجهی به او و آثارش ندارند.
واکنش خودش نسبت به برنده شدنش چه بود؟

در مصاحبه‌ای عنوان می‌کند که در خانه بوده و تلفن زنگ زده 
و به او گفته‌اند شما جایزه نوبل را برده‌اید. گورنه می‌گوید: 
»فکر کردم با من شوخی می‌کنند و پاسخ آنها را هم با همان 
شوخی دادم. باورم نشد، اما پس از اینکه اخبار را دنبال کردم 
و شــبکه‌ها را دیدم، دریافتم حقیقت دارد و من برنده نوبل 

ادبیات سال ۲۰۲۱ شده‌ام.«
به‌عنوان نخستین مترجم آثار 
او در ایران بدون تعصب بگویید که 
چقدر لیاقــت دریافت جایزه نوبل 

را داشت؟
باور می‌کنیــد وقتی ایــن کتاب را 
ترجمه، بازبینی و ویرایش می‌کردم، 
گاه اشک در چشمانم حلقه می‌زد 
و گاه خشــمگین می‌شدم. گمانم 
همان مثل فارسی است که حق به 
حق‌دار رسید. دریافت نوبل ادبیات 

شایسته گورنه بود.


